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 نشینی هنر، کار و عشق در جامعه سوسیالیستیهم

 «غلتکن و ویول»یادداشتی بر فیلم 

  میلاد جهانی

 کارگردان: آندری تارکوفسکی

 آندری تارکوفسکی، نویسنده: آندری کونچالوفسکی

 بازیگران: ایگور فومچنکو

 ولادیمیر زمانسکی

 فیلمبردار: وادیم یوسوف

 تدوین: لیوبوف بوتوزووا

 ویاچسلاو اوچینیکوفموسیقی: 

 ۱۶۹۱تاریخ انتشار: 

 دقیقه ۶۹مدت زمان: 

 کشور: اتحاد جماهیر شوروی

 زبان: روسی

 

تربیت و  یهای زیرین مسئلهلایهدر اگر در جامعه سوسیالیستی هدف انعکاس عدالت اجتماعی، توجه به طبقات و اقتصاد جمعی باشد 

و همچنین  هانسلی چگونگی ارتباط بین از این روی برای پرورش نسل جدید و نحوهشود. امری است که به آن توجه می ترینبنیادیآموزش 

شود که بتوان بر مبنای آن تربیت و پرورش بیش از پیش که نسل جدید برای آن در نظر دارد راهکارهایی به نمایش گذاشته می هاییآرمان

 به بیان چنین موضوعی پرداخته  سازدر مقام فیلم «آندری تارکوفسکی»ی جدی تجربه سومین (۱۶۹۱) «غلتکویولن و »فیلم  توجه شود.

بستر  در تنهانهاجتماع، هنر و کار است؛ مفاهیمی که  و دافرا تضاد ای تصویری در باب، گویی بیانیهایدقیقه ۶4 نمایش فیلم با این است.

 اش حضور پررنگیآثار بعدی کوفسکی نیز جایگاهی بنیادین یافتند و در تمامسوسیالیسم شوروی اهمیت داشتند، بلکه در جهان شخصی تار

 یابند.می

های نوازد، هر روز در مسیر مدرسه با بچهکه ویلن می« ساشا»ای به نام : پسربچهکندمیای روایت در سطح ظاهری، فیلم داستان ساده

 ینماش – غلتکشود که آشنا می« سرگئی»ز همین روزها با کارگری به نام او در یکی ا )تقابل دو نسل( شود.رو میشرور و زورگو روبه

: یابدای که در آن هر یک چیزی تازه از جهان دیگری میگیرد؛ رابطهمی شکل مرد و کودک این میان دوستی. راندمی را – کنصافجاده

ار شود. این دوستی کوتاه و ناپایدمند میو مرد نیز از موسیقی کودک و لطافت نگاه او بهره کندمیکودک، صلابت و حمایت مرد را تجربه 

 .کاردتر را در ذهن مخاطب میاست، اما بذر مفهومی عمیق

 عنیی یسمهای بنیادین سوسیالای کودکانه باشد، تصویری از پیوند نسل آینده با ارزشدر خوانشی اجتماعی، این اثر بیش از آنکه قصه

. کودک با ویلنش، نماد نسلی تازه است؛ نسلی که حامل تخیل، زیبایی و امکان تغییر است. در است کار، تلاش جمعی و مشارکت اجتماعی

د این دو، گذارد. پیونی نوین سوسیالیستی را بنا میها، جامعهها و مشقتی نسلی است که در دل سختیران نمایندهلطکغمقابل، کارگر 

البته شاید بهتر باشد در خصوص معلم پیانو که نگاهی سختگیرانه دارد و از سه هاست. ها میان نسلامتداد تاریخی و انتقال ارزش نمادی از
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هوم فراتر از مف دهدمی« ساشا»این تداوم انتظار نرود اما آنچه اجتماع به  کندمیامتحان گرفته شود و هر سه را رد  هاآنکه قرار بود از  ایبچه

 تصویری از نسلی است که آیدمیو آن دخترک پیش « ساشا»در سطح آکادمیک است. گویی عشقی هرچند کوچک بین  وپرورشآموزش

با تلخی  زمانجدید چطور زیست کند. آن دو برای مهر و محبتی که داشتند سیبی را بهانه کردند. با این حال هر چند  سازوکاربا این  داندمی

 لم همراه شد اما لبخند رضایت بر لبان کودکان شکل گرفت.  امتحان سختگیرانه مع

ر ی زندگی اجتماعی و شرط اصلی تحقق عدالت است. کارگیک فعالیت اقتصادی بلکه جوهره تنهانهبینی سوسیالیستی، کار در جهان

خدمت ساختن و سامان دادن به جهان است. مثابه بازوی جامعه، در عنوان فردی تنها، بلکه بهران تجسم همین حقیقت است: او نه بهلطکغ

در سوی دیگر، هنر نیز در این منطق اجتماعی، محصول فردی و خودخواهانه نیست؛ بلکه باید در خدمت جامعه و شکوفایی انسان قرار گیرد. 

روحی نجات ونت و بیاش، همان وجه تکمیلی است که کار سخت و مکانیکی را از خشپردازیی ظرافت و خیالزن، با همهکودک ویلن

 .سازند که بدون آن زندگی انسانی ناقص خواهد بود. به بیان دیگر، هنر و کار در کنار هم، کلیتی میدهدمی

دای لرزان نشاند: صها کنار هم میای تضادها را در قابشود. تارکوفسکی با مهارت شاعرانهاین نگاه در بافت تصویری فیلم نیز دیده می

وم ی معصهای نوساز، و چهرههای آب در برابر سنگلاخ و خیابان، انعکاس آسمان و ابرها در گودالغلتکو نازک ویلن در برابر غرش آهنین 

ر برابر صورت زمخت و جدی کارگر. این تضادها نه برای ایجاد فاصله، بلکه برای نشان دادن امکان همزیستی و ضرورت تکمیل کودک د

ه معنای فرار از ب «غلتکویولن و »در  بودن شاعرانهشود. نشینی است که شاعرانگی فیلم زاده میاند. درست در این همیکدیگر به کار رفته

 .به معنای دیدن زیبایی و معنا در دل زندگی اجتماعی و کار روزمره استواقعیت نیست، بلکه 

ستر روایت، او زمان را نه صرفاً ب«. زمان پیکره تراشی در»مثابه ای است از نگاه تارکوفسکی به سینما بهشاعرانگی فیلم همچنین نشانه

ی زمان در حرکت کودک و کارگر، در نواختن ویلن و ام و پیوسته، جریان آر«غلتکویولن و »دانست. در ی انسانی میی تجربهبلکه جوهره

 تر را میان فرد وتا فراتر از سطح داستان، پیوندی عمیق دهدمیی زمانی، به تماشاگر امکان جاری است. این تجربه غلتکدر غرش آرام 

 .اجتماع، هنر و کار حس کند

رود. توان بر محور مفهوم عشق نیز فهمید. عشق در اینجا معنایی گسترده دارد و از روابط صرفاً شخصی فراتر می، فیلم را میدرنهایتاما 

د. سپس، سازو هویت خویش را می کندمیرحمی کودکان دیگر مقاومت نخست، عشق به هنر: کودک با نواختن ویلن، در برابر خشونت و بی

ه شود؛ عشقی به جامعه و بران با تمام سختی و جدیتش، نمادی است از عشقی که در عمل متجلی میلطکغارگر عشق به اجتماع و کار: ک

اش، ی سادگی و کوتاهیای میان فرد و فرد: دوستی میان کودک و مرد، با همهمثابه رابطهساختن جهانی بهتر. و سرانجام، عشق انسانی به

 .تفاوتی آلوده استو پیوند در جهانی که گاه به خشونت و بیتصویری است از امکان اعتماد، همدلی 

ی سرنوشت ای ژرف دربارهیک فیلم کوتاه دانشجویی، بلکه اثری است که در دل خود حامل اندیشه تنهانه «غلتکویولن و »از این منظر، 

نوان ستون جامعه عها باشد: پیوند میان کار بهآرمان تواند بیانی تصویری ازانسان در جامعه است. در بستر سوسیالیسم شوروی، این فیلم می

 دهدیمعنوان روح آن، پیوند میان نسل قدیم و جدید، و پیوند میان واقعیت زمخت و تخیل شاعرانه. تارکوفسکی با زبان سینما نشان و هنر به

 .پایه و ناپایدارروح خواهد بود، و هنر بدون کار و پیوند اجتماعی، بیکه جامعه بدون هنر خشک و بی

 ی کودکانه دانست؛ این اثر در حقیقت تمثیلی است از راهیتوان بیش از یک فیلم سادهرا می «غلتکویولن و »به همین دلیل است که 

. در نداپیوستزیست و همتر باید طی کند. راهی که در آن هنر و کار، عشق و رنج، فرد و اجتماع همکه انسان برای ساختن جهانی انسانی

 .تر را متصور شدتر و انسانیای روشنتوان آیندهنگاه تارکوفسکی، تنها از خلال چنین پیوندی است که می
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 از دو اثر قبلی تارکوفکسی حضور دارد. رر این اثر به مراتب بیشتآینه د 

 

 

 

 

 

 

 

 ای دارند.ثر بعدی حضور برجستهدر این این اثر و امعنا سازی در آثار تارکوفسکی با حضور نشانه هایی وجود دارد. سیب روند 
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 شود.با او همراه می ودود ران میمرد غلتک به دنبال ()در خیال به صورت ذهنی آخرین تصویر پسرکدر 


